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مديران فرهنگی و هنری، شاخص ها و شروط احراز

تاريخ دريافت مقاله: 93/8/26
تاريخ تأييد مقاله: 93/10/27 

غلامرضا منتظری * 

چکیده
تحوّل فکری و فرهنگی جامعه در گرو تدبیر و تدّبر و اهتمام کارگزارانی اســت که بر مبنای 
اهلیت و شایسته ســالاری در مصدر امور فرهنگی و هنری قرار گرفته باشند. چنین انتصابی، 
محتاج شاخصه ها و معیارهایی اســت که مبنای گزینش قرار گیرند. براین اساس، تبیین این 
ویژگی ها و قابلیت ها، مسئله ای است که در این مقاله با روش توصیفی و با الهام از آموزه های 
دینی، آرای صاحب نظران و تجارب شــخصی، به طرح آنها مبادرت گردیده اســت. از جمله: 
تمایــلات و باورها، توانایی اخلاقی، توانایی فکری و علمی و توان اجرایی. نتایج، حاکی از آن 
اســت که بین رعایت شایسته سالاری در انتصاب مدیران فرهنگی و میزان کارآمدی آنان در 
مقام عمل، رابطه معناداری وجود دارد. میان میزان کارآمدی، رشــد و شکوفایی استعدادهای 

فرهنگی و هنری و ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت ها، رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مدیران فرهنگی، شاخصه، شروط احراز.

 Email:Gholamreza_montazeri@yahoo.com  استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان *
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مقدمه
مدير شايسته و با كفايت عنصری است كه هر سازمان و دستگاهی برای اداره امور و 
دست يابی به اهدافش، سخت بدان محتاج است، تا در پرتو تدبير و تدّبر و استفادۀ بهينه 
از فرصت ها، ظرفيت ها و توانمندی نيروی انســانی، اســباب رشد و ارتقای سطح كمی و 
كيفی ســازمان را فراهم نمايد. امری كه جز در پرتو شايسته ســالاری و واگذاری سكان 
مديريت دستگاه های اجرايی به دست با كفايت مديران دانا، توانا و كارآمد، ميسر نخواهد 
بود. انتخاب چنين مديرانی نيازمند تعيين و تعريف شــاخصه ها و ويژگی هايی اســت كه 
به عنوان شــروط احراز، مبنای گزينش قرار گيرند. پاســخ به اين نياز اساســی، از ديرباز 
مورد توجه زمامداران و حكمرانان بوده است و برخی از آنان را بر آن داشت تا شماری از 
رجال ديوانی و چهره های نام آشنای علمی و فرهنگی را بدين امر تشويق و ترغيب نمايد. 
كه حاصل تلاش آنان در قالب آثاری با عناوين»آئين كشــور داری، آداب ملكداری، ادب 

الوزير، ادب الكاتب و...« ارائه شد.
تلاشی كه با جد و جهد صاحب نظران عرصۀ مديريت در عصر حاضر استمرار يافته و 
با سبكی نوين و مبتنی بر اصول علمی به رشته تحرير درآمد، تا مرجع و راهنمای انتصاب 
مديران در عرصه های مختلف سياســی، اجتماعــی و اقتصادی قرار گيرد. گر چه در آثار 
مذكور از شــروط عمومی و اختصاصی احراز مناصب در ابواب مختلف مديريت سخن به 
ميان آمده اســت، اما بيشتر نويسندگان و پديدآورندگان آثار، به دليل اولويت جنبه های 
اقتصادی، سياســی و اجتماعــی در ادوار مختلف، توجه به ايــن عرصه ها را وجه همت 
خويش قرار دادند. در يك دهه اخير، با شــكل گيری رشــتۀ مديريت فرهنگی، در برخی 
مراكز علمی و دانشــگاهی و برگزاری سلســله همايش های فرهنگی، مديريت فرهنگی و 
محورهای مرتبط، با حوزۀ فرهنگ و هنر، بيشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت. اما آثار 
مرتبط با رويكرد مورد نظر در اين پژوهش ها، فراوانی چندانی ندارد و محتاج پژوهش های 

بنيادی و گسترده تری در اين زمينه است.
اين احســاس نياز، نگارنده را بر آن داشــت تا در حد توان با الهام از متون اسلامی، 
منابــع تخصصــی و بهره مندی از دو دهه مديريت و تجربــه در عرصه فرهنگ و هنر، به 
ذكر شــماری از شاخصه ها و توانمندی های لازم جهت احراز اين مناصب مبادرت نمايد. 

اميدوارم گامی هرچند كوچك در دست يابی به اين مقصود، قلمداد گردد.
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شاخصههاومعيارهایگزينشمديرانفرهنگیوهنری
شــاخصه ها به مجموعه ويژگی ها، معيارها، توانايی ها و مهارت هايی اطلاق می گردد 
كه مديران برای احراز مناصب فرهنگی و هنری، بايد واجد آن باشند. ويژگی هايی كه از 
مصاديق شايسته سالاری است و در توفيق مديران سازمان ها نقش بسزايی خواهند داشت. 
كه در اين پژوهش تحت عناوينی كلی و مرتبط با قلمرو شاخصه ها ارائه شده است. گرچه 
برخی از ويژگی ها و توانمندی ها را نمی توان به عنوان معيارهای اصلی و اساســی گزينش 
ياد كرد، اما به دليل نقش مؤثرشــان در فرايند مديريت، در زمــره معيارهای احراز قرار 

گرفته است.

الف:توانايیاخلاقی»حوزهعملورفتار«
1.تقویوپرواپيشگی1

توجه به تقوی و پرهيزگاری به عنوان يك معيار مهم برای كمال، شايستگی و برتری 
افراد، از جمله مواردی اســت كه در قرآن و معارف علوی )حرانــی، 1387: 91( بر آن تأكيد 
شــده و از نتايج فردی و اجتماعی آن نيز در حيات انســان، ســخن به ميان آمده است. 
گزينش مبتنی بر اين نيروی معنوی و درونی زمينه ساز مديريت عدالت محور در عرصه 
فرهنگ و هنر خواهد شــد به گونه،ای كه هركس به قدر ظرفيت و توانايی از فرصت ها، 
ســرمايه ها و امكانات موجود بهره مند شود. و به فرموده امام علی)ع(: »بر پايه راه و روش 
و حكومت تقوی نه شاخ و بن كسی نابود می شود و نه كشتزار قومی تشنه می مانند« )نهج 
البلاغه، كلام16( بلكه در »سايه چنين حكومتی هركس به آرزوی خود می رسد و از نعمت ها 

عادلانه بهره مند می شود و آب عدالت زراعت همه را سيراب می كند.« )جعفری، 1374: 225(.
2.نرمخويیوحسنخلق

مهرورزی و نرمخويی مدير در مواجه با اعضای سازمان و مراجعان؛ پيوندهای عاطفی 
را تقويــت نموده و بر ضريب مقبوليت و محبوبيــت وی در نزد همگان می افزايد كه در 
موفقيت مديريت نقش بسزايی خواهد داشت. ازاين رو خداوند متعال از رأفت و مهربانی 
به عنوان رمز توفيق پيامبر نور و رحمت در رسالت نبوی و تحول فكری و فرهنگی جامعه 

1. تقوی به بيان شــرع عبارت از حفظ نفس از آنچه كه موجب گناه می شــود و با ترك محرمات و ترك برخی امور مباح كامل می گردد. »راغب 
اصفهانی، 1381: 881، ماده وقی«
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وا مِنْ حَوْلكَِ  ا غَليظَ القَْلْبِ لَانْفَضُّ ِ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّ ياد كرده و می فرمايد: »فَبمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفرِْ لهَُمْ...« )آل عمران: 159(.

»از پرتو رحمت الهی در برابر آنها نرم و مهربان شدی، اگر خشن و سنگدل بودی از 
اطراف پراكنده می شدند. بنابراين آنها را عفو كن و برای آنان طلب آمرزش نما.«

شايســته اســت مديران فرهنگی كه با روح و روان و انديشۀ افراد سرو كار دارند، به 
زيور اخلاق و صفات حميده آراســته باشند تا كلامشــان نافذ و دلپذير گردد و از نعمت 
اقبال مردمی برخوردار شــوند. به ديگر سخن بايد جاذبۀ آنان در حد اعلا و دافعه در حد 
ضرورت باشــد تا در انجام رسالت خطيرشــان به ويژه در مواجهه با هنرمندان كه بسيار 

لطيف و زودرنجند، توفيق يابند.
3.سعةصدروبردباری:

از ويژگی هــای والای مديريت، حوصله فراوان و ظرفيت كافی در مواجه با مشــكلات 
اســت و كسانی در اين رهبری گروهی توفيق خواهند داشت كه به اين صفت مزين باشند 
و با بزرگ منشــی در برابر مخالفان و هضم و تحمل ناملايمات احتمالی، ماموريت خود را 
اســتمرار بخشند. چنانچه حضرت موســی )ع( برای توفيق در مديريت و رسالت فرهنگی 
خود، برخورداری از نعمت شرح صدر را به عنوان اولين نياز از درگاه بی نياز طلب می نمايد1. 
با برخورداری از اين ظرفيت اســت كه مدير، وقار و متانت می يابد، مالك نفس خود 
می گردد و در برابر رفتارها، ســليقه ها و آراء متفــاوت در عرصه فرهنگ و هنر، به جای 
عكس العمل احساسی و شتاب زده، به انجام تدابير خردمندانه و منطبق با مصالح مبادرت 

می نمايد و در انجام وظايف، موفق و با تدبير ظاهر می شود.
كيميايی همچو صبر، آدم نديد صدهزاران كيميا حق آفريد  

ميوۀ شيرين دهد، پرمنفعت )مثنوی معنوی، دفتر سوم.( صبر تلخ آمد و ليكن عاقبت  
4.صدقوراستی

»صدق و كذب، بســان جد و هزل، متضاد يكديگرند و هريك نتايج متفاوتی خواهند 
 داشــت. صدق از لوازم عقل، اســاس دين و همراه با حق اســت و كذب از نشــانه های 
جهل« )1( صداقت از جمله صفاتی اســت كه اگر در گفتار و كردار كارگزاران و مديران 

رْ لي  أمَْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسِاني يفَْقَهُوا قَوْلي؛ پروردگارا سينه ام را گشاده كن و كارم را برايم آسان گردان« )طه: 28-25(. 1. »قالَ رَبِّ اشْرَحْ لي  صَدْري وَ يسَِّ
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متجلی شــود، مقبوليــت روزافزون مديران و تقويت روحيه اميــدواری و اعتماد آفرينی 
جامعه، نسبت سازمان ها و متوليان امور فرهنگی و هنری را در پی خواهد داشت، كه در 
نوع خود ســرمايه و پشتوانه گرانســنگی برای دولت و حكومت محسوب می شود، وجود 
اين ويژگی در متصديان، به تدريج و در مقام عمل، توجه ديگر كاركنان را به خود معطوف 
می نمايــد و به يك فرهنگ مطلوب در رفتار ســازمانی مبدل می گردد كه از آن می توان 

بعنوان تربيت عملی و تربيت در سكوت، ياد نمود.
طرطوشی در ســراج الملوك، با ذكر تمثيلی گويا از پيامدهای عدم صداقت در نظام 

ديوانی و سازمانی اداری سخن به ميان آورده و می گويد:
»مثل وزير، مانند طبيب است و رعيت مثل مريض. وزير در حكم رابط و واسطه بين 
بيماران و پزشكان است. هرگاه سفير و رابط در برخود با سلطان و مردم، صداقت نداشته 
باشــد، تدبير ســودمند و مؤثر نخواهد بود. زيرا ]اين رفتار نادرست[ مانند آن است كه 
سفير به قصد كشتن مريض، توصيف و گزارشی برخلاف واقعيت و وضع موجود مريض به 
طبيب ارائه دهد. در اين صورت، دســتور و داوری پزشك چه بسا زمينه هلاكت بيمار را 
فراهم آورد. چنانچه گزارش نادرست وزير از اوضاع و شرايط ]مردم[ دربردارندۀ نتيجه ای 

مشابه برای آنان خواهد بود« )عبدالقادر، 1982 م: 205(.
5.عدالتوانصاف:

قلمرو مديريت، مجموعه ای اســت كه بايد توازن بر آن حاكم باشد تا هركس به قدر 
قابليــت و توانمندی، از مواهب و امكانات برخوردار گــردد. در حالی كه ظلم و تبعيض، 
موجبات ازهم پاشيدگی و بی اعتمادی نسبت به آن مجموعه را فراهم می آورد. با استقرار 
مديران عدالت محور و منصف در مســئوليت ها، عدالت فرهنگی محقق می شــود. فقر و 
محروميت بتدريج كاهش می يابد و بســتر مناسبی برای رشد و شكوفايی استعدادها در 
رشــته ها و عرصه های مختلف فرهنگ و هنری، به وجود می آيد و مناصب تبعی نيز، نه بر 
اســاس روابط، بلكه بر مبنای »ضوابط« و شايسته سالاری به نيروهای مستعد و كارآمد، 
ســپرده می شــود. چنين مديريتی »حكم و فرمانش نافذ و مؤثر«1 و »دوام و مانايی اش 

بيشتر«2 خواهد بود.

1. »مَنْ عَدَلَ نفََذَ حُكْمُه « )آمدی، بی تا، ج2: 159(.
2. »اعْدِلْ تدَُمْ لكََ القُْدْرَۀ« )همان، ج 1: 127(.
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6.روحيهنقدخواهیوانتقادپذيری
»نقد در لغت به معنای جدا كردن خوب از بد، به گزينی و آشــكار كردن محاســن و 
معايب كلام اســت. و در اصطلاح عبارت است از: بررسی آگاهانه و روشمند نگاه، رويكرد 
و پديدار انســانی ـ اجتماعی، به منظور صراحت بخشــيدن و برجسته نمودن نقاط قوت 

وضعف آن« )مجموع مباحث شورای فرهنگ عمومی، 1378: 207-206(.
نقد صحيح و عالمانه، در حكم چراغ پرفروغ در فرا راه انسان است كه مسير را روشن تر 
و مشــكلات و لغزشگاه های آن را به درستی می نماياند، در حكم نردبانی است كه اسباب 
صعود و ترقی او را فراهم می كند. و مدير موفق كســی است كه چنين ديدگاه و نگرشی 
را نسبت به آرای گوناگون داشــته باشد. و از خودرايی بپرهيزد. وی بايد پنجرۀ افكارش 
را به روی نســيم انديشه ها بگشايد، بشنود و بهترينش را برگزيند. در غير اينصورت بايد 
توقف و به تدريج، ســقوط او را به تماشــا نشست. زيرا جامعۀ بدون نظارت و نقد، جامعۀ 
پويا و فعالی نخواهد بود. چنانچه امام علی )ع( می فرمايد: »هر كس به رای خود اتكا كند 
و پيوسته با انكار به سخنان ديگران بنگرد، هلاك شده است و هر كس خود را از انديشه 
و فكر ديگران مســتغنی و بی نياز بيند، دچار لغزش شده و سقوط می كند« )كلينی، 1375، 
ج 8: 19(. وجــود روحيه نقد خواهی و تحمل آرای ديگران، آثار فردی و اجتماعی زيادی را 

برای قلمرو مديريت و سازمان در پی خواهد داشت كه به ذكر برخی از آنها می پردازيم؛ از 
جمله ايجاد روحيه احساس مسئوليت و مشاركت سازمانی به جای بی رغبتی و بی تفاوتی، 
ايجاد بســتر مناسب برای شكوفائی و به فعليت رسيدن استعدادها و توانمندی ها، تقويت 
روحيــۀ اعتمادبه نفس در كاركنــان، روحيۀ خلاقيت و نــوآوری، كاهش روحيۀ تملق و 
چاپلوسی، پيشگيری از ترويج انرژی منفی در سازمان، امكان بهره مندی رايگان از حاصل 

تجارب و آراء سودمند ديگران.
7.مسئوليتپذيریوپاسخگويی

روحيۀ احســاس تعهد و مسئوليت و حاكميت تفكر و فرهنگ پاسخگويی در نگاه و 
انديشــۀ مديران، به ويژه در مديريت عرصۀ فرهنگ و هنر، يك ضرورت است. بدين معنا 
كه بر اساس يكی از اصول اخلاق حرفه ای يا سازمانی )قراملكی، 1383: 49-50( »محيط حق 
دارد و سازمان تكليف«، مردم حق دارند كه بپرسند و مديران و كارگزاران، وظيفه دارند 
كه پاسخگو باشــند. اصلی كه مبانی نظری و مصاديق آن را می توان درآموزه های دينی، 
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منابع تاريخی و شــيوه های مديريت برخی از زمامداران اســلامی جست وجو كرد كه به 
برخی از آنها بيان می شود:

ُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ« )مجلسی،  ُّكُمْ  رَاعٍ  وَ کُل 1. در حديث شريف نبوی آمده است كه»کُل
1403، ج  72: 38(.

با تأمل در اين كلام قصار می توان دريافت كه ازيك سو ناظر بر نظارت همگانی است، 
و ازســوی ديگر ترسيم كنندۀ يك اســتراتژی در روابط اجتماعی است كه سعادت فرد و 
جامعه را در پی  خواهد داشت و آن اهتمام به اصل پاسخگويی و ترويج اين فرهنگ است، 
چرا كه مراد از »مســئول« يعنی كســی كه مورد سؤال واقع می شود و بالطبع موظف به 

پاسخ گويی است.
2. در منشور حكومتی امام علی )ع( خطاب به مالك اشتر، با تأكيد بر اصل احساس 
مسئوليت و برقراری ارتباط مؤثر و مستقيم مسئولان و مردم فرمود: »و برای حاجتمندان 
بخشــی از اوقات خود را اختصاص و با آنان در مجمع عمومی بنشــين و برای خداوندی 
كه تو را آفريده، خضوع كن و سپاهيان و ماموران را از جمع آنان دور گردان تا بی پروا و 
هراس با تو صحبت كنند... از اين پس، مبادا دوری تو از مردم به درازا كشد، زيرا جدائی 
مسئولان از مردم، نوعی مضيقه و كم اطلاعی از امور است و راه شناخت را بر آنان می بندد 
و در نتيجه آنها مسائل كوچك را بزرگ و مسائل بزرگ را كوچك پنداشته، زيبا را زشت و 
زشت را زيبا خواهند ديد و حق و باطل مختلط خواهند گشت و همانا زمامدار هم انسانی 

است كه اگر از مسائل مردم دور باشد، از آن بی اطلاع خواهد ماند« )نهج البلاغه، نامه53(.
3. بيهقی نيز در تاريخ خود كه دربردارندۀ اطلاعات ســودمندی دربارۀ ســازمان و 
تشــكيلات اداری عصر غزنويان اســت، آنگاه كه از وزارت خواجه احمد ميمندی يكی از 
وزيران با درايت و هوشــمند اين دوران سخن به ميان می آورد، به مصداقی از اين نگرش 
و پيامدهــای آن در عرصۀ مديريت اشــاره كرده و می نويســد: »خواجه احمد ميمندی 
گفت: متظلمان را و ارباب حوائج را بخواند و چند تن پيش آورند و ســخن ايشان بشنيد 
و داد بداد و به خشــنودی بازگرداند و گفت: ديوان را در سرا گشاده است و هيچ حجاب 
نيســت، هر كس را شغلی است، می بايد آمد و مردمان بسياری را گفتند و اميد گرفتند. 
و مســتوفيان و دبيران آمده بودند ســخت برسم نشسته، روی بديشان كرد و گفت: فردا 
چنان آييد كه هر چه از شــما پرسم، جواب توانيد دادن و حوالت نكنيد. تا اكنون كارها 



راز
 اح

وط
شر

 و 
 ها

ص
اخ

 ش
ی ،

نر
و ه

ی 
نگ

ره
ن ف

یرا
مد

132

81
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

یز 
پای

سخت ناپسنديده رفته است و هر كس به كار خود مشغول بوده و شغلهای سلطانی ضايع 
و احمد حســن شما را نيك شناسد. بر آن جمله كه تاكنون بوده است، فرا نستاند.1 بايد 

پوست ديگر پوشيد2 و هر كس شغل خويش كند.« )بيهقی، ج 1: 244-246(.
8.تسامحوانعطافپذيری

عمل دقيق برمبنای قوانين و مقررات، امر پســنديده و نيكويی اســت، اما در حوزه 
مديريــت فرهنگی و هنری، با عنايت به روحيات ظريف و لطيف مخاطبان، و تنوع طلبی 
آنان، به ويژه هنرمندان، ايجاب می كند كه مديران در مقام عمل و اجرای سياســت ها، با 
حفظ اصول و موازين شــرعی و قانونی، راه انعطــاف را در پيش گرفته و با بلند نظری و 
گذشت تدابير لازم اتخاذ كنند. عفو و اغماض و پرهيز از سخت گيری های مفرط، گذشته از 
تأليف قلوب، روحيۀ اميدواری و تلاش و حضور مؤثر صاحبان انديشه و هنر را در عرصه های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و هنری فراهم می آورد آورد. در غير اين  صورت چه بسا شماری 
از آنان منزوی شده و يا پا در مسيری نهند كه با مصالح و آرمان های فرهنگی جامعه اسلامی 
منطبق نباشــند. بنابراين برای حفظ اين ســرمايه های فكری و معنوی و استفاده بهينه از 
توانمندی و ظرفيت های آنان، بايد مديران فرهنگی و هنری، مانند پدری دلسوز و مهربان 
ضمن نظارت و مراقبت، با بزرگ منشی اسباب رشد و شكوفايی چهره هايی مستعد را فراهم 
آورنــد و در صورت لزوم با ادبياتی مؤثر و نصايــح دلپذير، خطاها و لغزش های احتمالی را 
يادآور شوند. روشی كه جلوه هايی از آن را ميتوان در سيره نبوی، معارف علوی و تعامل مقام 

معظم رهبری با اصحاب فرهنگ و هنر كشور، به تماشا نشست.
9.مناعتطبعوحريصنبودنبهجاهومقام

مســئوليت و تصدی اين مناصب حساس و سرنوشت ساز بايد به كسانی محول گردد 
كه آن را امانت و تكليف الهی قلمداد كنند، نه طعمه و فرصتی برای دســتيابی به اهداف 
نامشروع. حرص و آز برای دســتيابی به مناصب و روحيۀ رياست طلبی، از جمله صفات 
رذيله ای اســت كه در آموزه های دينی بشــدت مورد نكوهش قرار گرفته3 و از واگذاری 

1. فرانستاند: نمی پذيرد.
2. يعنی بايد روش و طريقه كار را عوض كرد.

3. از امام صادق )ع( چنين روايت شده اســت: »ملعون من تراس، ملعون من هم بها، ملعون كل من حدث بها نفســه؛ ملعون است هر كسی كه 
رياست را بدون شايستگی به خود بندد، ملعون است هركسی كه قصد به دست آوردن آن را داشته باشد، ملعون است هر كسی كه در درون خود 

صحبت و به دست آوردن آن را خطور دهد« )جعفری، 1379: 146(
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مناصب به چنين افرادی، به دليل آثار نامطلوبش، منع شده است.1 
پيامبــر اكرم )ص( در اين باره می فرمايد: »به خداوند ســوگند كه ما به كســی كه 
درخواســت اين شــغل را داشته باشــد و بر تصدی آن حريص باشد، اين شغل]عمل[ را 
واگذار نمی كنيم« )دينوری، 1377،ج 1: 42(. امام علی )ع( نيز پيشــنهاد واگذاری استانداری 
بصره و كوفه را به طلحه و زبير ازســوی عبدالله بن عباس، به دليل روحيۀ رياســت طلبی 
آنــان رد كرده و می فرمايد: »وای بر تو، در بصره و كوفه، اموال مردم و مردان بســياری 
است، وقتی اين دو نفر بر مردم مسلط شدند، نادانی را با تطميح خود استمالت و دلجويی 
می كنند و ضعيف را با ســختی و بلا مواجه می ســازد و قبيح را، با زور و زر و قدرت رام 

می كنند« )همان(.
10.صلاحيتواصالتخانوادگیوپرورشيافتگیدرخانوادةاصيلوپاك

بــا توجه به نقش خانواده های اصيــل و پاك در تربيت، خلق و خــوی و نگاه افراد 
و تأثير شــخصيت مديــران در تحولات فرهنگی و اجتماعی، شايســته اســت مديران، 
برخاســته از كانون های مهر و پارســايی باشــند تا در مقام عمل، منشــأ خير و سعادت 
 گردنــد، زيرا چنيــن افراد شــريف و نجيب، بســان درختــان پاكيزه ای هســتند كه 
ريشه در خوبی ها دارند و محصول سودمند و سالمی به جامعه عرضه می نمايند امام علی 
)ع( بــا تأكيد بر اين حقيقت می فرمايد: »... و از آنــان كه گوهر يك دانه اند و از خاندانی 
پارســا و صالح اند و از ســابقه ای نيكو برخوردارند، برای فرماندهی و اداره امور برگزين« 

)نهج البلاغه، نامه 53(.

علامه محمدتقی جعفری )ره( در تفسير اين فرمان می نويسد: »كارگزاران بايستی از 
ميان مردمی انتخاب شــوند كه با حيا و متين و از خاندان های صالح و در قلمرو معرفت 
و عمل اســلامی پيشــقدم باشند، زيرا آنان دارای اخلاقی شــريف تر و حيثيت و آبرويی 
صحيح تــر از ديگــران و نيز طمع آنان كمتر و نظرياتی كــه در آينده امور ابراز می كنند 
دقيق تر و رســاتر از ديگران می باشند... كسی كه خود در لجن فساد، دست و پا می زند، 
چگونــه می تواند در بارۀ نجابت و هدايت ديگران و تنظيم مصالح آنان بينديشــد و برای 

آنان در اين راه قدمی بردارد )جعفری، 1379: 464(.
1. »معبربن خلّاد« در خدمت امام كاظم )ع( مردی را متذكر شد و گفت:آن مرد رياست را دوست دارد، آن حضرت فرمود: »ماذئبان ضاربان فی 
غنم قد تفرق رعات ها فی دين المســلم من طالب الرياســه؛ ضرر دو گرگ درنده در رمه گوسفند كه چوپان هايش متفرق شده اند، بيشتر از ضرر 

طالب رياست در دين مسلمان نيست« )همان(.



راز
 اح

وط
شر

 و 
 ها

ص
اخ

 ش
ی ،

نر
و ه

ی 
نگ

ره
ن ف

یرا
مد

134

81
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

یز 
پای

هر كه در شهوت فروشد برنخاست ترك شهوتها و لذتها سخاست  
آن گناه اوست، جبر و زور نيست  در چهی افتاد كان را غور نيست   

)مثنوی معنوی، دفتر دوم.(

11.اعتدالدرمواضعوسياستها
اگــر در گزينش و انتصاب ها بــه اين ويژگی توجه نشــود، مديريت عرصۀ فرهنگ، 
دســتخوش افراط و تفريط و سياسی كاری ها شود، شــرايط و وضعيتی به وجود می آيد 
كــه به صــلاح حوزۀ فرهنگ و هنر كشــور نخواهد بود زيرا در اين صورت ســليقه های 
شــخصی و سياسی، برداشت های فردی يا ناروا از دســتورالعمل ها به جای قانون، مبنا و 
محــور تصميمات متصديان امور فرهنگی و هنری قرار می گيرد كه نارضايتی بخشــی از 
علاقه منــدان و بی اعتمادی آنان به متوليان امور را به دنبال خواهد داشــت، اما تصميم 
مبتنی بر اعتدال و قوانين، برای متقاضی و مخاطب در حكم پاسخ اقناعی است و تصويری 
منطقــی و قابل دفاع از مديريت فرهنگی را ارائه می دهد كه برای جامعه هدف، دلپذير و 

مقبول خواهد بود.
12.برخورداریازاعتمادبهنفس

13.روحيهنشاطوتلاش
14.خوشذوقیولطافتروحی

15.مقبوليتووجاهتاجتماعی»متناسبباعرصةمحلخدمتودربين
مخاطبان«

16.شجاعتواقتدار
17.داشتنمنشوشخصيتفرهنگی

18.دلسوزیوشوقدرونی

ب(توانايیدرمديريتوتوانمندیدرعمل
1.اهليتوشايستگیوشايستهسالاری

مراد از اهليت و شايســتگی يعنی به كارگماری مناســب ترين افــراد و توانمندترين 
افراد در مناصب يك ســازمان. شايســتگی به مجموعۀ ويژگی هايی اطلاق می شــود كه 
فــرد را به انجام وظايف و دســتيابی به اهداف ســازمان قادر می نمايد. به ديگر ســخن 
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می تــوان گفت، مراد از كفايــت و اهليت يعنی توجه به توانمنــدی و قابليت افراد برای 
احراز مناســب و مســئوليت ها، به گونه ای كه تناســبی منطقی بين ظرفيــت و توانايی 
فكری و جســمی فرد با نوع مسئوليت وجود داشــته باشد و هر چيز و هر كس در جای 
مناســب و سزاوار خود قرار گيرد بديهی است كه »شايسته گماری، زمانی محقق خواهد 
شد كه »شايســته خواهی«، »شايسته شناسی«، »شايسته ســنجی«، »شايسته گزينی«، 

»شايسته گيری«، »شايسته داری« و »شايسته پروری« مورد ملاحظه قرار گيرد«.
در تعاليم اسلامی، مبنای واگذاری مناصب توانمندی و شايستگی است نه پيوندهای 
سببی و نصبی، زيرا اين مســئوليت ها به فرمودۀ پيامبر اعظم )ع(: »امانتی است كه اگر 
به اهلش سپرده نشود، روز قيامت نتيجه ای جز خواری و قيامت در پی نخواهد داشت«1  
و »هر كس مسلمانی را به استخدام دولت اسلامی در آورد، در حالی كه می داند مسلمان 
ديگری وجود دارد كه نسبت به قرآن و سنت پيامبر داناتر و شايسته تر است، به خداوند و 
پيامبر و تمامی مسلمانان خيانت كرده است« )قرشی، 1379: 352(. امام علی )ع( نيز با تأكيد 
بر ضرورت توجه به شايسته سالاری )نهج البلاغه، نامه 53(، از تيره بختی دولت ها به عنوان يكی 
از نشــانه های بی توجهی به اين امر ياد نموده و می فرمايد: »چهار چيز نشانۀ عقب گرد و 
تيره بختی دولت هاســت، واگذاردن كارهای اصلی، پرداختن و دل بســتن به امور فرعی، 
مقدم داشتن افراد كم ارزش ]در تصدی مناصب[ و عقب راندن ]بی توجهی[ به افاضل و 

شايستگان« )آمدی، بی تا، ج 3: 376(.
ســپردن مسئوليت امور فرهنگی و هنری به افراد فاقد كفايت، بسان سپردن كشتی 
به ناخدايی است كه مهارت لازم را برای هدايت و كنترل آن نداشته باشد، در اين صورت 
اســت كه اسباب ناكارآمدی ســاختارمديريت فرهنگی فراهم آمده و به تدريج به يكی از 
چالش های عمده مبدل خواهد شــد. مشــكلی كه امروز نيــز در برخی از عرصه ها با آن 
مواجه ايم و در منابع مرتبط با تشــكيلات اداری در ادوار پيشــين تاريخ ايران نيز از آن 

سخن به ميان آمده است.2 

1. »روزی يكی از ياران رســول خدا به ايشــان عرض كرد، چرا مرا به كاری نمی گماری، پيامبر )ص( از روی لطف دست بر شانه او زد و فرمود: 
تو ناتوانی و فرمانروايی امانتی الهی است، و در روز قيامت مايه رسوايی و پشيمانی است، مگر كسی به شايستگی آن را برعهده بگيرد و حق آنرا 

ادا كند« )ابن خلدون، 1375، ج 1،: 38(.
2. »...و امروز مردم هســت كه به هيچ كفايتی كه در او هســت، ده عمل دارد و اگر شغلی ديگر پديدار آيد، هم بر خويش زند و اگر بيمش بذل 
بايد كرد، بذل كند، بدو دهند و انديشــۀ آن نكنند كه اين مرد اهل اين شــغل هست يا نه، كفايتی دارد يا نه؟ در دبيری و تصرف »كارداری« و 
معاملت راهی برد يا نه؟ و باز مردان كافی و شايسته و جلد و معتمد و كارها كرده محروم گذاشته اند... چرا بايد كه مجهولی، بی كفايتی، بی اصلی، 
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2.تجربهوكاردانی
تجربه مصدر يا اســم مصدر از»جرب« به معنی معرفت حاصل از راه آزمايش و عمل 
اســت. چنانچه طريحــی می گويد: »المجرب من عض عودا ليعــرف صلابته من خوره و 
لــم يكن عالما، فلطلح عليه بالتجربه، و الله عالــم بحقايق الامور، فلا يحتاج الی التجربه؛ 
تجربه كننده كســی است كه چوب را با دندان می گزد تا سختی آن را از صدايش بفهمد 
درحالی كه آن را نمی دانست و بدين وسيله فهميد. وحی خداوند دانای به حقايق امورات 

است و نيازمند تجربه نيست« )مجمع البحرين، ذيل ماده»جرب«(
تجــارب ارزشــمند در عرصه های فرهنگــی و هنری، در حكم چراغی اســت كه با 
روشــنگری، ضريب لغــزش و خطا را كاهش می دهد، دانش و دانايی برخاســته از عمل 
است كه مديريت را بر سر دو راهی ها و مواقع حساس،ب ه گزينش احسن قادر می سازد. 
امام علی )ع( از تجربه بعنوان عنصری مؤثر در فرايند تصميم گيری و موفقيت ياد نموده 
)نهج البلاغه، حكمت 211( و از مالك می خواهد كه در گزينش كارگزاران به اين شاخصه 

توجه نمايد. )همان، نامه 53(.
يكی از شــارحان فرمــان حكومتی امام )ع( می گويد: »تجربــه از مهم ترين اصول و 
شروطی است كه بايد در گزينش متصديان و مديران با كفايت مورد توجه قرار گيرد، زيرا 
صاحبش را در انجام هرچه بهتر وظيفه و مسئوليتی كه عهده دار شده است قادر می سازد 
و ازسوی ديگر دليل و گواهی بر علم و آگاهی و ملاكی بر ميزان معرفت و احاطۀ او نسبت 

به اصول و قوانين مرتبط با مسئوليتش قلمداد می گردد )الفكيكی، 1402: 143(.

به قول سعدی
گرت مملكت بايد آراسته  مده كار معظم به نو خاسته

عمر دو بايست در اين روزگار  مرد خردمند هنرپيشه را  
در دگری تجربه بردن به كار تا به يكی تجربه آموختن 

)بوستان سعدی، باب اول در عدل و تدبير و رای(.

البته اين ســخن بدان معنا نيســت كه از وجود جوانان مستعد و توانمند در مناصب 
فرهنگی و هنری اســتفاده نشود، بلكه مراد آن است كه بعنوان يك اولويت و تقدم رتبی 

بی فضلی، چندين شغل دارد و معروفی،اصلی و معتمدی يك شغل ندارد...« )نظام الملك طوسی، 1378: 229(.
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به آن توجه شود.
3.پيشينةموفقوحسنسابقه

برای انتخاب مديری شايســته در هر عرصه، ســوابق اجرايــی و كارنامۀ موفق او در 
مناصب پيشين شاخصه و معيار مناسبی است تا با بررسی و دقت در كم و كيف آن بدين 
مقصود، دســت يافت. علاوه بر آن وجود چنين امتياز و ســرمايه ای در مديريت فرهنگی 
هنری، نه تنها مصداقی از رعايت شايسته سالاری است بلكه اسباب رضايتمندی و اعتماد 

جامعه، به ويژه اقشار مرتبط با قلمرو مديريت را فراهم می آورد.
4.روحيةتعاملومشاركتپذيریبهويژهدرارتباطبادستگاههاونهادهای

متولیامورفرهنگیوهنری
5.توانبرقراریارتباطمؤثربامخاطبانوهمکاران

6.قدرتونفوذكلام
عرصه فرهنگ و هنر بدليل ماهيتش، آميخته با گفت وگو، هم انديشــی و آفرينندگی 
اســت، عناصری كــه در تحول و خلاقيت مؤثرند و در اين ميــان كلام و گفتار جذاب و 
دلنشــين در برقراری ارتباط با مخاطبان و انتقال اهداف و مقاصد فرهنگی به آنان نقش 
مؤثری را ايفا می نمايد. ازاين رو حضرت موسی )ع( از خداوند متعال می خواهد تا كلامی 
نافذ به او عطا كند و گره از زبانش بگشــايد.1 و هارون را كه به لحاظ فصاحت و بلاغت، 
فصيح تر اســت. معين و جانشــين قرار دهد2 تا به انجام رســالت و تحول معنوی جامعه 

مبادرت نمايد.

ج(توانايیفکریوعلمی
1.آگاهیومعرفتبهاحکاموقوانيناسلامی

ميزان معرفت و دانايی مديران فرهنگی نســبت به انديشۀ اسلامی و موازين شرعی، 
به عنوان دســتورالعمل زندگی، نقش مؤثری در تعيين اســتراتژی سازمان و كم و كيف 
برنامه ها و اهداف خواهد داشــت در حكم نور درخشانی است كه از طريق سعادت و نيك 

رْ لي  أمَْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسِاني يفَْقَهُوا قَوْلي« )طه: 28-25(. 1. »قالَ رَبِّ اشْرَحْ لي  صَدْري وَ يسَِّ

ِّي أخَافُ أنَْ يُكَذِّبُون؛ برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است، او را همراه من بفرست  2. »وَ أخَي  هارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لسِاناً فَأرَْسِلْهُ مَعي  رِدْءاً يُصَدِّقُني  إنِ
تا ياور من باشد و مرا تصديق كند، می ترسم مرا تكذيب كنند« )قصص: 34(
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بختی را به مشــتاقان می نماياند و مديريت را در ترســيم بايدها و نبايدها و قلمرو مجاز 
فعاليت های فرهنگی و هنری از منظر شرع ياری كند.

2.دانايیوتخصص
دانايی و توانايی، دو ويژگی عمومی اســت كه همــه مكاتب مديريت آن را به عنوان 
زيربنا پذيرفته اند. علم و دانش و به اصطلاح »تخصص« راه را روشــن می كند و مشكلات 
را برطرف می سازد، درحالی كه توانايی روحی و جسمی به كار صورت می بخشد و به طرح 
عينيت می دهد )ســبحانی، 1372: 202(. مقصــود از دانايی، دانش مربوط به موضوعی 
اســت كه مديريت آن را برعهده گرفته است و مقصود از توانايی، قدرت روحی و جسمی 

است )همان(.
مديريــت با تعهد و بدون تخصــص در مقام عمل ره به جايی نخواهد برد و به تعبير 
علامه جعفری )ره( »مانند انســانی اســت كه برای ديدن پيش پا چشم دارد، وی هدفی 

جزء خود طبيعی و پايی برای رفتن ندارد« )جعفری، 1379: 147(.
امام علی )ع( براســاس يك از احاديث نبوی )ص( پيامدهــای بی توجهی به عنصر 
دانايی را در واگذاری مناصب يادآور شده و می فرمايد: »هيچ امتی كار خويش را برعهدۀ 
فردی نگذارند، درحالی كه داناتر از وی در ميان ايشــان باشــد مگر اينكه روز به روز كار 
 آنان به پســتی و زوال آيد تا اينكه از راه اشــتباه خود بدانچه از دست داده اند باز گردند 

]و با صلاحيت ترين شخص را برای حكومت برگزينند[ )هلالی، 1400: 118(.
با عنايت به گســتردگی قلمرو امور فرهنگی و هنری نمی توان انتظار داشت كه افراد 
بــرای تصدی مناصب از دانش و تخصص لازم در همه عرصه ها و رشــته های موجود در 
حوزه كاری خويش باشــند، بلكه ترجيحاً علاوه بر معلومــات و اطلاعات كلی مورد نياز، 
حداقل در يكی از محورها و يا رشــته های مرتبط با مســئوليت از تجربه و تخصص لازم 
برخوردار باشــند تا علاوه بر مقبوليت در نزد صاحبنظران و علاقه مندان به آن عرصه، در 
انجام مأموريت ســازمانی توفيق بيشــتری پيدا كند. فی المثــل فردی كه مديريت يك 
ســازمان يا مجموعه هنری مانند موزه هنرهای معاصر را عهده دار می گردد، ميزان توفيق 
او بيشــتر از فردی اســت كه فقط با علم مديريت آشنا است. زيرا مخاطبان كه از احاطه 
علمی و اشراف او در آن عرصه مطلع اند، با اطمينان خاطر بايد ها و نبايدها و توصيه هايش 
را می پذيرنــد و حضــورش را در آن جايگاه ارج می نهند، امــا در غير اين صورت قلمرو 
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مديريت با چالش ها و نقدهای تدريجی از ســوی مخاطبان مواجه خواهد بود كه استمرار 
آن از ميزان نفوذ متصديان امور فرهنگی و هنری و موفقيت سازمان خواهد كاست.

3.جامعنگریودورانديشی
برای رشــد و توسعه فرهنگی و هنری جامعه، نبايد قلمرو نگاه مديران و برنامه ريزان 
فرهنگی پشــت مرزهای زمانی و مكانی عصر خود متوقف شــود، بلكه با نگاهی جامع به 
افق پيشــرو و چشم اندازی معطوف شود كه زيبندۀ جامعه اسلامی و وضع مطلوب كشور 
باشد تا با عبور از وضع موجود و حركت هدفمند به سوی آينده ای مطلوب، اسباب رشد و 
ارتقای سطح كمی و كيفی فرهنگ و هنر كشور فراهم آيد و اين امر زمانی تحقق می يابد 
كه مديرانی آرمان گرا، جامع نگر و دورانديش در اين عرصه به تدبير امور اهتمام ورزند. در 
غير اين صورت چه بسا به وضعيت فعلی قانع شده و روند رشد و حركت يا كند و يا متوقف 
شــود. كسب علم و كمال و رشد فكری و فرهنگی از جمله مواردی است كه نبايد به آن 
قانع شــد بلكه بايد در فزونی و گسترش آن حريص بود برخلاف امور مادی كه توصيه بر 
قناعت شده است زيرا كوته نظری و قناعت زودهنگام در اين امور عقب ماندگی و حسرت 

را در پی خواهد داشت و شرمسار نسل های آينده خواهيم شد.
4.هوشمندیوبصيرتفرهنگی

هوش در لغت به معنای فهم، درك، شــعور و همچنين به معنای عقل و خرد آمده 
است و هوشياری به معنای باهوش بودن معنا شده است )فرهنگ فارسی معين(.

بصيرت و هوشمندی از جمله صفاتی است كه در اعمال مديريت و موفقيت مديران، 
نقش بســزايی دارد و به تعبير امام صادق )ع( »كســی كه بدون بصيرت عمل كند مانند 
فردی است كه به بی راهه می رود، هرچند تندتر برود از مقصدش دورتر می شود« )كلينی، 

1375، ج 1: 42(.

نــوع نگاه مديــر با بصيرت و ذكاوت بــه محيط پيرامونی و رخدادهــا و تحولات با 
ديگران متمايز است و در پرتو تيزبينی و دقت، خوب می انديشد، به دقت می نگرد، فراتر 
و بهتــر می بيند و در اتخاذ مواضع، تدبير امور و مواجه با مشــكلات و موانع احتمالی در 
عرصه فرهنگ و هنر، عالمانه و ســنجيده تر عمل می كنتد. ازاين رو در مقايسه با ديگران 
كمتر دچار لغزش و گمراهی می شــود زيرا علاوه بر بصــر، بصيرت دارد و راه را از بيراهه 

بازمی شناسد.
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5.آگاهیبهزمانوموقعيتشناسی
كار در عرصۀ فرهنگ و هنر، به دليل حساسيت و ظرافت ذاتی آن، از فعل و انفعالات 
و فراز و نشيب های زيادی دارد. بسان دريايی است كه گاه دارای سكون و آرامش و زمانی 
مواج و متلاطم است. مدير موفق در اين شرايط كسی است كه با شناخت دقيق موقعيت 
و شــرايط زمانی خويش، بهترين تدابير را برای بهره گيری از فرصت ها و مواجه اصولی با 

رخدادها برای موفقيت سازمان اتخاذ نمايد.
امــام علــی)ع( از »آمادگی« به عنوان ثمرۀ زمان شناســی ياد نمــوده و می فرمايد: 
»هركس زمان، روزها و پيش آمدها را بشناســد، از آمادگی غافل نماند« )آمدی، 1385: 120( 
و در منشــور حكومتی نيز بر اين امر تأكيد نموده و از مالك می خواهند كه »هركاری را 
دقيقاً در جايگاه مناســب آن قرار بده و هــر عملی را دقيقاً در موقعيت ويژه آن به انجام 

رسان« )نهج البلاغه، نامه 53(.
6.انديشهورزیوخردمندی

مديريت و تدبير امور مبتنی بر انديشه ورزی و خردمندی است. و به فرمودۀ امام علی 
)ع(: »تدبير به رأی و رأی به انديشــه است«. در پرتوی انديشۀ عميق و مستمر است كه 
تدبير امور و برنامه ريزی سازمان به نحو شايسته صورت می پذيرد و اسباب موفقيت مدير 

و تحقق اهداف سازمانی فراهم می شود.
ازآنجاكه عرصۀ فرهنگ و هنر، قلمرو تفكر و خردمندی، دانش و بينش و ذوق و هنر 
است، تصدی و مديريت اين امور را بايد به كسانی محول كرد كه گوی سبقت را در اين 

ميدان، از ديگران ربوده باشند.
در انديشــۀ امام علی )ع( انديشه ورزی و تفكر »انسان را از خطا و لغزش بازمی دارد« 
)آمدی، بی تا، ج 2: 28(، »شــك و ترديد را برطرف می نمايد« )همان، ج3: 26(، »امور پنهان را بر 

آدمی آشــكار می كند« )همان، ج 3: 334(، »اسباب احترام و اعتماد صاحب انديشه را فراهم 
می نمايد« )همــان، ج4، 414(، »موجب بصيرت و عبرت می گردد« )همان، ج 2: 143(، »فرجام 
امور را نيكو می گرداند« )همان، ج 4: 252(، و »بسان آينه ای عمل خوب يا بد آدمی را به او 

می نماياند« )همان، ج 4: 415(.
7.خلاقيتوابتکار

قلمــرو ظهور و بروز خلاقيت، نــوآوری، آفرينندگی و خلق آثــار زيبا در قالب های 
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گوناگون اســت و مديريت در ايــن امور نيز، مديريت بر آفرينندگی اســت كه به توليد 
برمبنای حس كمال خواهی و زيبا دوســتی انســان منجر می شود. با اين وصف، مديران 
سازمان ها و نهادهای فرهنگی بايد از اين ويژگی و توان بهره ای داشته باشد تا در رهبری 
و ســاماندهی اين مجموعه توفيق يابد و پاسخ گويی سطح انتظارات آنان باشد. وجود اين 
صفــت در مديــران فرهنگی و هنری نه تنها بر مقبوليــت و جاذبه اش در بين مخاطبان 
می افزايد، بلكه در پرواز فكری و شكوفايی استعدادهای آنان نقش مؤثری خواهد داشت و 
اين رابطه معنادار را می توان در كارنامۀ مديران موفق فرهنگی و هنری جست وجو كرد.

8.آشنايیبامبانیمديريتوبرنامهريزیفرهنگی
9.شــناختمبانیفرهنگوتمدناسلامی)بهويژهنقشايراناسلامیدر

اينعرصه(
10.آشنايیباروانشناسیوادبياتجامعةهدف

11.پيشينةعلمیوپژوهشیمتناسببامسئوليت
12.شناختنظريههایفرهنگیوهنری

د(تمايلاتوباورها
1.دينداریوپايبندیبهارزشهایاسلامی

ازآنجاكــه مديريت فرهنگــی در حقيقت ناظر بر هويت يك جامعه اســت، هويتی 
كه متأثر از ارزش ها، باورها و اعتقادات اســت. نوع نگــرش و ميزان پايبندی متوليان به 
ارزش های دينــی، در صبغۀ فكری هنرمندان، جهت دادن بــه آثار هنری و فرهنگی، و 
ترغيب چهره های مستعد به خلق آثار فاخر دينی و ارزشی، نقش تعيين كننده ای خواهد 
داشت و دستيابی به اهداف را بدليل ايمان و باور درونی، در سرلوحۀ كار خود قرار خواهد 
داد. در غير اين صورت، به دليل بی رغبتی و يا سســت باوری، اهداف مذكور اولويت خود 
را از دست داده و از متن به حاشيه می روند. فرايندی كه جلوه هايی از آن را در مديريت 

برخی از دستگاه های فرهنگی شاهد بوده ايم.
2.برخورداریازبينشعميقفکریومذهبی

بينش و تفكر افراد عموماً به دو بخش سطحی و عمقی تقسيم می شود كه هريك آثار 
و نتايج خاص خود را دارد. تفكر سطحی بسان برگ های زرد پاييزی است كه ارتباطش با 
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ريشه قطع شده و با وزش اندك نسيمی ريزش و سقوط آنها آغاز خواهد شد زيرا سست 
و ناپايدار اســت، اما بينش و تفكر عميق بسان برگ سبز درختان بهاری است كه به دليل 
ارتباط ريشــه ای از مواد غذايی موجود بهره می برد، ازاين رو ســبز و مقاوم است و مانايی 
بيشــتری از برگ های پاييزی دارد و در برابر نســيم كه نه حتی در برابر تندبادها هم تا 
حد امكان مقاومت می كند و ريزش آن به ندرت صورت می پذيرد. اگر برگ برگ انديشــه 
و بينش متوليان اين عرصه نســبت به فرهنگ و معارف اسلامی سطحی و روبنايی باشد، 
سســت و لرزان است و در برابر نســيم آرا و انديشه های مخالف و معاند، توان مقاومت و 
دفاع نداشــته و دچار ريزش خواهد شد، اما اگر ريشــه ای و عميق باشد، مقاومت نموده 
و بــا اتكا به برهان و منطق از حقانيت و برتــری آرمان های فكری و فرهنگی خود، دفاع 
خواهد كرد كه حاصل آن رويشی دوباره خواهد بود. علاوه بر موارد مذكور، ميزان شناخت 
و عمــق اين معارف در مديران، در نوع نگاه آنان، و كم و كيف سياســت های فرهنگی و 
هنری نقش مؤثری خواهد داشــت. از اين رو در بررســی شروط احراز مناصب فرهنگی 
نبايد از اين ويژگی غفلت نمود و كسانی را برگزيد كه قلمرو نگاه و تفكر آنان از لايه های 
اوليــه و ظاهری منابع و متون اســلامی و ميراث فكری ايران اســلامی عبور نموده و به 
اعماق معطوف شــود. در غير اين صورت بــا پديده هايی نظير غرب زدگی، بحران هويت، 

خود باختگی فرهنگی و نظاير آن مواجه خواهيم شد.
3.علاقهدرونیبهفرهنگ

اگر نسبت به فعاليت يا مسئوليتی علاقه و ميل درونی وجود داشته باشد و با روحيات 
و ذوق پذيرنده مسئوليت انطباق داشته باشد، بی شك با رغبت و جد و جهد بيشتری به 
انجام وظايف و خدمت رســانی، مبادرت می نمايد و از تمام ظرفيت و توان برای دستيابی 
به اهداف بهره خواهد برد و رنج مصائب، كاســتی ها و ناملايمات را برخود هموار خواهد 
نمود. بســان فردی كه ورزش را دوست دارد و برای سلامتی روح و روان به آن احساس 
نياز می كند. چنين فردی به دليل انگيزه و رغبت درونی، به ورزش اهتمام ويژه ای نموده و 
مشكلات راه را تحمل خواهد كرد. ولی فردی كه بر مبنای انگيزه ها و تشويق های بيرونی 
به آن روی آورده اســت، بسان موجودی شرطی، فعاليت هايش دچار فراز و نشيب شده و 

روند مستمر و قابل دفاعی نخواهد داشت.
4.پايبندیبهاصولوآرمانهایانقلاباسلامی
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5.اجتنابازعناصرغربزده
6.اجتنابازنيروهایسياسیكاروسياستزده

نتيجهگيری
فرهنگ را می توان در زمرۀ مهمترين و اساســی ترين عنصر تحول، توســعه و مبدأ 
ســعادت و نيك فرجامی فرد و جامعه دانســت. عنصر ارزشــمندی كه با اهتمام و جدّ و 
جهد مديرانی شايســته، كاردان و با كفايت به درستی تبيين و تحليل می گردد، اسباب 
ترويج، رشد و شــكوفايی اش فراهم می شود و به تدريج در باورها و رفتارهای اجتماعی و 
اخلاقی، تجلی می يابد. بی شــك برای انتخاب چنيــن مديرانی در عرصۀ فرهنگ و هنر، 
نيازمند معيارهايی هســتيم كه مبنای گزينش قرار گيرند و زمينۀ حضور عناصر دلسوز، 
كارآمد و شايســته را در مديريت فرهنگی و هنری فراهم آورند. نتايج پژوهش حاكی از 
آن اســت كه به هر نسبت كه در انتخاب مديران به شروط و ويژگی های مذكور اهتمام و 
پای بندی بيشتری باشد، عرصۀ فرهنگ و هنر و ادب ايران اسلامی، از شكوفايی، پيشرفت 
و رشــد بيشتری برخوردار خواهد شد. و برعكس، اگر روابط و ملاحظات سياسی، اسباب 
ســهل انگاری و كم توجهی به اصل شايسته ســالاری را فراهم آورد، نارضايتی و بی رغبتی 
پديدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، ركود فعاليت ها و كاهش سطح كمی و كيفی سطح 

رخدادها و محصولات فرهنگی، دور از انتظار نخواهد بود.
تو خشنود باشی و ما رستگار خدايا چنان كن سرانجام كار   
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